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رایزنی برای تأمین واکسن آنفلوانزا
ایسنا: معاون بهداشت وزارت بهداشت از نهایی شدن رایزنی ها برای تأمین 
واکســن آنفلوانزا خبــر داد و در عین حال با تأکید بر اینکه واکســن ها باید 
ســوش های جدید ویروس را پوشــش دهند، ابراز امیدواری کرد واکسن مورد نیاز 
پرسنل بهداشت طی چند هفته آینده به کشــور وارد شود. علیرضا رئیسی درباره 
تأمین واکسن آنفلوانزا برای فصل سرما گفت: «سوش جدید آنفلوانزا طی هر سال 
به سوش های گذشته اضافه می شود؛ بنابراین نیاز است واکسن آنفلوانزا براساس 
ســوش های جدید تأمین شود. براساس شــرایط کنونی، مشکلاتی در زمینه تأمین 
واکســن وجود دارد. با وجود چالش های تأمین واکسن، وزارت بهداشت تأکید دارد 
واکســن هایی که به کشور وارد می شوند ســوش های جدید را پوشش دهند. برای 
تأمین واکسن آنفلوانزا رایزنی می کنیم و این موضوع تقریبا نهایی شده است». او با 
بیان اینکه دو گروه هدف برای واکسن آنفلوانزا در نظر گرفته ایم، توضیح  داد: «گروه 
اول، پرسنل بهداشت کشــور هستند و برای تأمین واکسن این گروه اقدام می کنیم. 
امیــدوارم طی چند هفته آینده بتوانیم واکســن این گروه را به کشــور وارد کنیم. 
همچنین به بخش خصوصی مجوز لازم داده شده تا واکسن آنفلوانزا را وارد کنند. 
تمام افراد جامعه به تزریق واکسن آنفلوانزا نیاز ندارند، بلکه افراد در معرض خطر 
نیاز اســت که این واکســن را تزریق کنند. افراد دیالیزی، سالمندان، بیماران دارای 
مشکلات تنفسی، بیماران کلیوی و مبتلایان به بیماری های مزمن جزء کاندیداهای 
واکســن آنفلوانزا محسوب می شــوند و به تزریق این واکسن نیاز دارند. بهترین راه 
پیشــگیری از ابتلا به آنفلوانزا، رعایت نکات بهداشــتی برای بیماری های ویروسی 
است؛ مانند آنچه در دوران کرونا انجام می دادیم». رئیسی درباره واکسن آنفلوانزا 
هم گفت: «واکسن هایی که به کشــور وارد می شود مورد تأیید سازمان غذا و دارو 
است. به دنبال واکسن های گران قیمت و عجیب وغریب نباشیم؛ چراکه این احتمال 
وجود دارد که پنج تا شش برابر قیمت واکسن هایی باشند که با تأیید سازمان غذا و 
دارو وارد کشــور می شوند اما اثربخشی پنج تا شــش برابری نداشته باشند. تمام 
واکسن هایی که به کشــور وارد می شود مورد تأیید ســازمان غذا و دارو و سازمان 

جهانی بهداشت است و می توان از آن استفاده کرد».

هشدار درباره فروش سؤال های کنکور
رئیس پلیس فتا نسبت به کلاهبرداری با وعده فروش سؤال ها، پاسخ نامه و 
قبولی تضمینــی در کنکور هشــدار داد. وحید مجید گفــت: «هم زمان با 
نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون ها، مجرمان سایبری با ایجاد کانال ها، صفحات 
و حســاب های کاربری در شبکه های اجتماعی، از عناوین فریبنده ای نظیر «فروش 
سؤالات اصلی»، «پاسخ نامه تضمینی»، «دسترسی اختصاصی»، «قبولی قطعی» و 
«فروش صندلی دانشــگاه» اســتفاده می کنند تا اعتماد داوطلبان و خانواده ها را 
جلب کنند». او افزود: «گردانندگان صفحات و کانال های فعال در این حوزه پس از 
دریافت وجه یا ارتباط خود را قطع می کنند یا با دریافت اطلاعات هویتی، شــماره 
تماس، تصویر مدارک و سایر داده های شخصی، زمینه سوءاستفاده ها و اخاذی های 
بعدی را فراهم می  کنند». به گفتــه رئیس پلیس فتای فراجا، هرگونه ادعا درباره 
ارائه سؤالات یا پاســخ نامه آزمون ها قطعا با هدف کلاهبرداری است و با برخورد 
قاطع پلیس مواجه خواهد بود. او در ادامه با اشــاره به تبلیغات مربوط به فروش 
تجهیزات و ابزارهای تقلب در فضای مجازی گفت: «برخی ســودجویان با عرضه 
ابزارهایــی نظیر ابزارهــای ارتباطــی کوچک، تجهیــزات حافظــه دار، ابزارهای 
تصویربرداری مخفی و... تلاش می کنند تقلب در آزمون را امری ساده و قابل انجام 
نشــان دهند؛ در حالی که همراه داشــتن یا استفاده از وســایل غیرمجاز در جلسه 
آزمون از جمله گوشــی تلفن همــراه، می تواند برای داوطلــب تبعات قانونی و 
انضباطی به همراه داشته باشد. بنابراین داوطلبان عزیز باید بدانند ورود هر نوع از 
تجهیزات ذکرشده به جلسه آزمون (حتی در صورت عدم استفاده از آنها)، تخلف 
محســوب شــده و می تواند آینده تحصیلی آنــان را تحت تأثیر قــرار دهد». او از 
شهروندان خواســت در صورت مشاهده تبلیغات مشکوک درباره فروش سؤالات 
کنکور، پاسخ نامه، قبولی تضمینی یا تجهیزات غیرمجاز تقلب، ضمن خودداری از 
تعامــل و پرداخت وجه، موضوع را از طریق شــماره ۰۹۶۳۸۰ یــا پایگاه اینترنتی 

policefata.ir به پلیس فتا گزارش کنند.

۲۲ استان درگیر مدارس سنگی
ایسنا: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه 
۲۲ استان درگیر مدارس سنگی هستند و برای رفع این مشکل، تعهداتی از 
ســوی بنیــاد علوی و بســیج ایجاد شــده اســت، گفــت: «با پیگیــری معاونت 
محرومیت زدایی نیز اعتباری در اختیار استان ها قرار گرفته است که باید برای رفع 
مشکل مدارس سنگی جذب شود. پیش بینی شــده ۵۰ درصد این مدارس تا مهر 
امسال و مابقی تا مهر سال آینده تعیین تکلیف شوند». حمیدرضا خان محمدی  با 
بیان اینکه سرانه فضای آموزشی از ۵.۴۵ به ۵.۵۹ متر رسیده و پیش بینی می شود 
این عدد تا آبان ماه امســال به حدود ۵.۷۴ متر برســد، افــزود: «آمارها به تفکیک 
مقطع، شهرســتان و منطقه مشخص اســت و مدیران شهرستان ها باید براساس 
میانگین ســرانه فضــای آموزشــی در شهرســتان، برنامه ریزی و تمرکــز کنند». 
خان محمدی با بیان اینکه در مجموع هفت هزار و ۸۰۰ پروژه در نقشه راه قرار دارد 
و از این تعداد حدود هفت هزارو ۴۰۰ پروژه در حال پیگیری اســت، ادامه داد: «بر 
اساس پیش بینی های انجام شــده و اعتباراتی که استانداران اختصاص می دهند، 
حدود چهار هزارو ۷۰۰ پروژه به پایان می رســد و حدود سه هزار پروژه دیگر برای 

سال جدید باقی خواهد ماند که باید برای آنها برنامه ریزی ویژه ای انجام شود».

تجهیز لباس محیط بانان یک سوم استان ها به دوربین
ایســنا: فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط  زیست با بیان اینکه تاکنون 
لباس های محیط بانان یک ســوم از استان ها به دوربین مجهز شده است، 
گفت: «پس از وقوع اتفاقات، تصاویر این دوربین ها می تواند به عنوان مســتندات 
مورد توجه قاضی قرار بگیرد». رضا رســتگار درباره آخرین اقدامات انجام شــده 
برای تأمین تجهیزات محیط بانان توضیح داد: «اقدامات بسیار خوبی در پی دستور 
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، برای تقویت یگان حفاظت 
سازمان محیط زیست به تجهیزات نوین انجام شده است». او افزود: «بودجه ای 
بنا به دســتور رئیس جمهوری به سازمان طرح و برنامه و وزارت دفاع ابلاغ شده 
بود تا این تجهیزات خریداری شود. بودجه ای هم در اختیار استان ها گذاشته شده 
است یا مسئولان اســتانی تلاش کرده اند محیط بانان را به تجهیزات نوین مجهز 
کنند. ما اعتقاد داریم یک محیط بان بدون در اختیارداشــتن تجهیزات نمی تواند 
وظیفه ذاتی خود -که پاسداری از طبیعت است- را به نحو احسن انجام دهد». 
رستگار ادامه داد: «این تجهیزات در حال خریداری و واگذاری است. اخیرا با خرید 
خودروهای مناسب برای طبیعت از یک شــرکت معتبر،  ناوگان خودرویی یگان 
حفاظت محیط زیســت را تقویت کرده ایم. حدود ۲۰۰ دستگاه خودرو در اختیار 
یگان حفاظت محیط زیست قرار گرفت و بین استان ها توزیع شد». او با اشاره به 
نصب دوربین روی لباس های محیط بانان گفت: «با رایزنی صورت گرفته با فراجا 
و هماهنگی با اســتان ها، یک سری دوربین  در لباس  در اختیار محیط بانان چندین 
اســتان به صورت پایلوت گذاشته شده است. این کار از سال گذشته آغاز شده، در 
سال جاری تداوم داشته است و لزوم تجهیز لباس های محیط بانان به دوربین جزء 
برنامه های ماســت». فرمانده یگان حفاظت محیط زیســت با اشــاره به مزایای 
نصب این دوربین ها افزود: «شکارچیان قصد دارند اسناد و مدارکی از فعالیت های 
مجرمانه خود در اختیار ما نگذارند ولی ما تلاش می کنیم اتفاقات را با تجهیزات 
نوینی مانند دوربین روی لباس  حتما ثبت و ضبط بکنیم تا در صورت نیاز  به عرض 
مقام قضائی برســانیم. در این شــرایط قاضی می تواند به این سند توجه لازم را 

داشته باشد».

گزارش میدانی «شرق» از آوار جنگ بر سر بیمارستان مطهری، انتقال بیماران و مرگ سه نفر در بیمارستان جایگزین

درمان در ساختمان زخمی

خبرخوان
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محمدحسین موسوی: از ورودی خیابــان «شهید یاســمی»، نشانه های جنگ پیداست. در 
میانه خیابان حفاظ هایی فلزی قرار گرفته  تا از ریختن دیوار جلوگیری کند. گوشه به گوشه 
خیابان نیز پر اســت از آهن های بریده شده و دیواره های بتنی که مسیر خیابان را تنگ تر از 
حالت عادی اش کرده . ترافیک در نزدیکی «بیمارســتان سوانح سوختگی شهید مطهری» 
مثل همیشه زیاد است. در حیاط بیمارستان، مردان و زنان زیادی جمع شده اند و گوشه های 

سایه دار، آدم ها را پناه داده اند.
صــدای ضجه های بلند زن، دل تمام افرادی که در بیمارســتان منتظر نشســته اند را 
لرزانده است؛ آن روز، روز شلوغ بیمارستان است، هرچند یکی از پزشکان در حال خواندن 
نسخه، تأکید می کند: «ما هر روز، روز شلوغی داریم». افراد زیادی روبه روی آسانسور جمع 
شــده اند. یکی از آنها پیرمردی   است با کمری خمیده که به دیوار تکیه داده و جوانی که 
از قرار، صاحب کارش اســت، تلاش می کند به او دلداری دهد. «آسانسور» معضل بزرگی 
برای بیماران و کادر درمان شــده است. پس از موشــک باران ۱۰ اسفند ستاد فرماندهی 
فراجا، آسانسور بیماربر «بیمارستان سوانح سوختگی شهید مطهری» از مدار خارج شد. 
مرد جوان از یکی از پرســتاران درخواســت برانکارد می کند، اما پرســتار با صدایی کلافه 
می گوید: «الان آسانســور نداریــم برای جادادن برانکارد. اگر بتوانیــد او را تا بالا با همین 
آسانسور ببرید، زودتر کارتان راه می افتد». ازکارافتادن آسانسور تنها معضل این بیمارستان 
نیســت. جنگ جــز ازبین بردن تعداد زیادی از دســتگاه های تخصصی این بیمارســتان، 
بخش های فیزیوتراپی، آزمایشــگاه و بیماران ترمیمی این بیمارستان را نیز یا به تعطیلی 
کشــانده یا محدود و کوچک کرده است. نهایتا آسانسور می رسد. مرد جوان لنگان لنگان 
پیرمرد را وارد آسانســور می کند.آسانسور که راه می افتد، جمعیت جامانده دوباره کلافه 
و مســتأصل منتظر رسیدن دوباره آسانسور می مانند. کودکی گریه می کند. صدای گریه او 
با ضجه های بلند زن ترکیب می شود و مردم کلافه گیرکرده در صف آسانسور که اکثرا یا 
جراحی کرده اند یا برای درمان ســوختگی های دردناک خود به بیمارستان آمده اند، رنج 

تبعات جنگ را می کشند.
علی اصغر کریمی ، مدیر اجرائی بیمارســتان اســت. اتاق او میزی ســفید و دیواری با 
نوارهای زرد دارد. او می گوید این بخش از ســاختمان قبلا ساختمان پژوهشی دانشگاه و 
در اختیار شرکت های دانش بنیان بوده است، اما پس از موشک باران ۱۰ اسفندماه، مجبور 
شــده اند حوزه ریاســت را به اینجا منتقل کنند: «ما یک ســاختمان چهارطبقه در انتهای 
بیمارستان داریم که در همسایگی نیروی انتظامی قرار داشت و پس از حمله صورت گرفته، 
به علت ترک خوردن دیوارها و آســیب به ســتون ها، دیگر قابل استفاده نیست. به همین 
علت بخش ریاست و آزمایشگاه را به فضاهای کوچک تری در اینجا منتقل کردیم. بخش 
فیزیوتراپی را نتوانستیم در جای جدیدی جا بدهیم و قرار شد خدمات فیزیوتراپی بر بالین 

بیمار انجام شود. بخش ترمیمی که در آن ساختمان بود را هم به طور کل بستیم».
ازدســت دادن آن ساختمان، معضلات زیادی برای بیمارستان ایجاد کرده است: «تمام 
بخش تأسیســات و پشــتیبانی ما از بین رفت. با بسته شــدن بخش ترمیمی، دیگر امکان 
پذیرش بیماران ســرپایی را به شکل ســابق نداریم. در ساختمان انتهایی، قسمت مدارک 
پزشکی ما بود که توانستیم به سختی ترک ایجادشده را بپوشانیم و آن را به کار بیندازیم. ما 
حتی برای اسکان پرسنل دچار مشکل شدیم، مثلا پرسنل فیزیوتراپی ما در همین ساختمان، 
اتاق کوچکی دارند. همین طور آســیب های رسیده به وســایل و ابزارهای بیمارستان مثل 
دستگاه سونوگرافی و کیس ها و مانیتورها هم به شدت زیاد است. خدمات متوقف نشده، 

اما محدود و سخت شده است».

ضرب الاجل ترخیص بیماران
این اولین تجربه بیمارستان در جنگ نبوده است: «در جنگ ۱۲روزه وقتی به ساختمان 
نیروی انتظامی حمله شــد، ما در بیمارستان بودیم و تصاویر بسیار وحشتناکی دیدیم. در 
دوربین های مداربسته فیلم هایی داریم از بیمارانی که با پانسمان بازشده، با هول و هراس 
دنبال پناهگاهی هســتند. آن زمان توانســتیم با هماهنگی مدیــران و وزارتخانه، بیماران 
بیمارســتان را تا پایان جنگ به بیمارستان حضرت فاطمه منتقل کنیم. آسیب زیادی هم 
به بیمارســتان وارد نشد، فقط چند دستگاه به علت موج انفجار و سن بالایی که داشتند، 
از دســترس خارج شــدند». «کریمی» می گوید این تجربه باعث شد در روزهای اول جنگ 
۴۰روزه تصمیم به انتقال بیماران و کادر درمان به بیمارستان حضرت فاطمه گرفته شود: 
«نهم اســفندماه که جنگ شروع شد، رئیس بیمارســتان شروع به هماهنگی با مسئولین 
دانشــگاه ایران و ریاســت بیمارســتان حضرت فاطمه کرد، اما دیدیم ممکن اســت این 
مکاتبات طول بکشد، در نتیجه شروع به کارهای انتقال بیمارستان کردیم و نهایتا ساعت ۲ 
بعدازظهر نهم اسفند، شروع به انتقال بیماران و کادر درمان کردیم. آن روز بیماران سرپایی 
که امکان ترخیص داشــتند را به خانه فرســتادیم و آدرس بیمارستان حضرت فاطمه را 
دادیم. جلوی بیمارستان نیز بنری زدیم و این انتقال را اعلام کردیم و آمبولانس بیمارستان 
را نیز نگه داشتیم تا کسانی که از این انتقال مطلع نیستند و به بیمارستان مراجعه می کنند 
به مشکل نخورند». او به ضررهای مالی واردشده به بیمارستان اشاره می کند: «ضرر مالی 
بیمارستان در آن روز بسیار زیاد بود. ما بیش از ۵۰ بیمار را بدون اینکه تسویه حساب کنند، 
ترخیص کردیم و برخی از این بیماران دیگر برای تســویه به بیمارســتان نیامدند. آن زمان 

اولویت ما جان بیماران بود».

موشک باران در کمتر از ۲۴ ساعت از جابه جایی
در بیمارســتان «حضرت فاطمه» ظرفیت بیمارســتان ســوانح سوختگی نصف شده 
بود: «با تمام محدودیت ها اتاق عمل خوبی به ما دادند، اما ناچار شــدیم عمل هایی که از 
درمانگاه به ما ارجاع داده می شد و همچنین پذیرش بیماران شهرستان ها را متوقف کنیم. 
به طــور کل فضای ما محدود و غیراختصاصی بود در نتیجه مجبور بودیم پذیرش هایمان 
را کم کنیم». صبح ۱۰ اسفندماه، کمتر از ۲۴ ساعت پس از انتقال بیمارستان، به ساختمان 
کناری آن حمله شــد: «تا ســاعت ۱۰ صبح ۱۰ اسفندماه هنوز برخی از کادر در بیمارستان 
حضور داشتند. من به یاد دارم در سردخانه یک بیماری داشتیم که آمبولانس بهشت زهرا 
برای انتقال آن آمده بود و همان لحظه حمله شد و آمبولانس با آسیب زیاد توانست خود 

و بیماران را از مهلکه نجات دهد».
«کریمی» می گوید شــرایط فعلی بیمارستان، فشار زیادی بر بیماران و کادر درمان وارد 
کرده اســت: «برخی خدمات ما مثل فیزیوتراپی کم شده، برای سونوگرافی و سی تی اسکن 
مجبوریم بیماران را به مراکز دیگر بفرستیم و این مسئله جز هزینه، روند درمان بیماران را 
نیز به تأخیر می اندازد. بیماران ســوختگی بیماران لوکسی نیستند، اکثرا از شهرهای دیگر 
می آیند و وقتی آنها را به جای دیگری ارجاع می دهیم، هزینه خدمات و رفت وآمد سنگینی 
برایشان ایجاد می شود. از سوی دیگر مجبور شده ایم سرویس منزل کادر درمان را کاهش 
دهیم و مکان کار برخی از آنها را کوچک کنیم». به گفته مدیر بیمارستان مطهری، حداقل 
۲۰ میلیارد تومان برای بازســازی کامل بیمارستان لازم اســت: «فقط بازسازی ساختمان 

آسیب دیده، ۵۰ میلیارد تومان هزینه دارد. ما از خیر بازسازی آن ساختمان گذشتیم و برای 
سر پا نگه داشتن خدماتمان پنج تا شش ماه دیگر که بیمارستان باب الحوائج ساخته شود 
و به آنجا منتقل شــویم ۲۰ میلیارد تومان لازم اســت. ما در حال حاضر نیز پول برخی از 

خریدها را نداده و بدهکاریم».

لحظات بحرانی انفجار
«مصطفی عسگریان»، مدیر امور اداری بیمارستان مطهری است. او اکنون به جای یک 
اتاق، در کریدور بخش ریاست جدید بیمارستان یک میز دارد. عسگریان از آخرین کسانی بود 
که روز ۱۰ اسفندماه در بیمارستان مانده بود و در اتاقش بود که به ساختمان اداری حمله 
شــد: «در اتاق خودم در ساختمان انتهایی بودم. آن موقع همه به بیمارستان فاطمه  زهرا 
منتقل شده بودند و من و برخی از کارکنان مانده بودیم تا یک  سری وسایل و داروها را منتقل 
کنیم. حوالی ســاعت یازده و نیم صبح ناگهان صدای انفجارها شــروع شد، در دو انفجار 
اول در اتاق بودم و به زیر میز رفتم. وقفه ای که افتاد، ســریع بیرون آمدم و وقتی در راهرو 
به ســمت در خروج می رفتم، انفجارهای بعدی نیز شــروع شد. بچه ها می گویند صدای 
نزدیک ۱۱ انفجار را شنیده اند. انفجارها که تمام شد به اتاقم برگشتم و دیدم پنجره  ها، در، 
شیشه ها، میز و تمام وسایل اتاق شکسته است». به گفته او، تقریبا ۱۱ موشک در ۱۰ دقیقه 
به ساختمان کناری اصابت کرد، شدت خسارت بسیار بالا بود: «الان یکی از ساختمان های 
بیمارستان ایمن نیســت و نمی توانیم به آن رفت و آمد کنیم». «عسگریان» در کامپیوترش 
فایلــی دارد با عنوان «جنــگ». آن را باز می کند تا عکس ها و فیلم هایی از آن روز نشــان 
دهد: «این ماشــین چند نفر از بچه های ماست که آوار رویشان ریخت و آسیب دیدند. این 
فیلم را ببینید، دو ســرباز که نمی دانیم چطور از ساختمان کناری خارج شده بودند و روی 
سقف بیمارستان بودند، پای یکی شان شکسته بود و به سختی آنها را که شوک زده بودند، 

پایین آوردیم. این نیز تصویری از آزمایشگاه است که تمام دستگاه هایش منهدم شده اند».

تخت های آجر و شیشه
تابلوهای فلزی حیاط بیمارســتان کج شــده اند. ســاختمان آجری بعد از چند دقیقه 
پیاده روی پیدا می شــود. قبل از آن ســاختمان، چند اتاقک آجــری کوچک  دیگر نیز دیده 

می شود. روی یکی از آنها نوشــته: «بخش امحا » و سطل آشغال هایی آبی رنگ پشت در 
آن به صف شده اند. در ساختمان، کارگری روی صندلی  پلاستیکی نشسته، سقف ساختمان 
ریخته است و لوله کشــی ها پیداست. گوشه گوشــه اتاق خرده سنگ و شیشه جمع شده 
و میز و صندلی  ســالمی جز همان یک صندلی پلاســتیکی وجود ندارد. در سمت راست 
دستگاهی بزرگ غرش می کند. روی دستگاه هنوز آجر و گچ ریخته. «عسگریان» می گوید 
کارگر «بخش امحا» از کســانی بوده که روز دهم اســفند در بیمارســتان مانده بود. کارگر 
«امحا» مرد جوانی  اســت و برخلاف دیگر کارکنان بیمارستان، لباس فرم خاصی ندارد. او 
می گوید: «دستگاه پس از تخلیه نخاله ها کار کرد، اما ساختمان هنوز آسیب زیادی دارد». 
او به دیواری آجری اشاره می کند که از لای در پشتی ساختمان پیداست: «این دیوار آجری 
قبلا تا بالای ساختمان ما بود. الان ببینید چقدر پایین آمده که اندازه در شده است. آن روز 

تمام این آجرها در اتاق ما و روی ماشین های پارک شده بچه ها ریخت».

آوار درمان
پشت این بخش، درِ اصلی ساختمان قرار گرفته است؛ ساختمانی آجری که نزدیک ترین 
مکان به ســاختمان نیروی انتظامی  است. روی زمین، ترک هایی عمیق ایجاد شده. ترک ها 
تا بالای ســاختمان رفته اســت. ورودی از بخش آزمایشگاه است. وســط تمام اتاق ها و 
راهروها، گچ و آجر و پلاستیک سقف های کاذب شکسته روی هم تلنبار شده . روی دیوارها 
هنوز کاغذهای مرتبط با شیفت ها و آزمایش ها چسبیده. دستگاه هایی نیز در گوشه و کنار 
آزمایشــگاه افتاده اند. از بخش آزمایشــگاه، دری باز و بخش «ترمیمی» بیمارستان شروع 
می شــود. در راهروی اصلی، روبه روی پذیرش، چند تخت بدون تشک رها شده اند و خاک 
می خورند. در بخش پذیرش نیز کاغذهایی با نام بیماران دیده می شــود. در انتهای سالن 
چند کپســول گاز را به دیوار با زنجیر وصل کرده اند. «عســگریان» می گوید این کپسول ها 
خطری ندارند: «گذاشته ایم تا در صورت نیاز به کار گرفته شوند». هنوز در برخی نقاط، نور 
چراغ  های خطر یا آسانسور روشــن است. به گفته «عسگریان»، دیتاسنتر بیمارستان هنوز 
در اینجا مستقر است و نتوانسته اند جابه جایش کنند. جلوتر، اتاقی روشن است. منبع نور، 

دیواری  است که رو به بیرون باز شده. 
گزارش کامل را در سایت شرق بخوانید

مسئولان بیمارستان مطهری از آنچه در روزهای جنگ بر بیمارستان، بیماران و کادر درمان گذشت  گفتند


